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Article Info Abstract 
 

Article Type: 

Original Article 

The story of Siavash is one of the fascinating stories of the Shahnameh, 

in which Ferdowsi depicted Siavash from his birth to his death as a 

symbol of purity, honesty and greatness of the secretary. The 

interesting point in this story is the anonymity of Siavash's mother, 

which has made speculations about her personality and identity seem 

different. Each of these theories, while being new, has flaws and 

problems, and researchers such as Khaleghi Mothol, Islami Nadushan, 

and Aydanlu, in their research and opinion, have treated it with doubts 

and doubts and each one of them is one of the The cases related to 

Siavash's mother have been mentioned. In this article, to briefly state 

various hypotheses regarding the identity of Siavash's mother, and to 

criticize the presented theories, by summarizing and combining the 

presented views and removing the points that were based on 

guesswork, a more complete and combined theory (to as possible) will 

be Provided.  
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

های جذاّب شاهنامه است که فردوسی، سیاوش را از تولد داستان سیاوش، از داستان مقاله پژوهشی نوع مقاله:

ست.  ساخته ا شی، نمودار  صداقت و بزرگ من شدن، به عنوان نماد پاکی،  شته  تا ک

ستان، گمنامی مادر سیاوش است، که باعث شده، حدس و  نکتة قابل تأمّل در این دا

ــیت و هویّت وی، متفاوت به نیر بیاید. هر کدام از این گمان ــ ص ــوش ش ها در خص

ـــگرانی چون: خالقی ها، در عین نو بودن، نقصنیریه ـــکا تی دارد، و پژوهش ها و اش

مطلق، اسلامی ندوشن، و آیدنلو، در پژوهش و نیر خویش، با تردید و شک و احتمال 

ــاره کرده اند. در  بدان پرداخته و هرکدام ــیاوش اش به یکی از موارد مربوط به مادر س

این مقاله، به طور م تصـــر به بیان فر ـــیه های م تلص در خصـــوش هویّت مادر 

های ارا ه شــده و ســیاوش، و نقد نیریات ارا ه شــده، با جمد بندی و ترکید دیدگاه

شتر بر پایة حدس وگمان بوده، نیریه ای ترکیبی  و کاملتر )تا حد حذف نکاتی که بی

 امکان( ارا ه خواهد شد. 
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 . مقدمه1

سیاوش، از دلکش ستان  ستاندا صد ترین و جذّاب ترین دا سه هزار و هفت ست که حدود  شاهنامه ا های 

شان از توجّه خاش  ست و این ن صاش داده ا صیت بیت را به خود اخت ش  سی به این  سرایان و فردو شاهنامه 

. پاکی، صــداقت و و بزرگی و بزرگ منشــی این شــاهزاده، که او را پا  ترین و اهورایی ترین شــ صــیت 1دارد

. جلای وطن و کشته شدن او در توران، دل هر ناز  دلی 2شاهنامه ساخته، در جای جای داستان نمودار است

شم می آورد، ولی نکته قابل شده تا حدس و  را به خ ست، که باعث  سیاوش ا ستان، گمنامی مادر  تأملّ این دا

سیاوش متفاوت و گاه  د و نقیض به نیر بیاید. تردید گمان شاهنامه و هویّت مادر  ش صیت  ها در خصوش 

سندگان مقاله ستفاده از کلماتی مانند نوی و. « شاید»، «به گمان نگارنده»، «احتما ً»ها، درارا ة نیر خویش، با ا

 ، و واگذاری کار قضاوت و نتیجه گیری نهایی و پذیرش یا عدم آن به خواننده، نشانگر این مطلد است. 3. . 

 

 . داستان سیاوش1ـ1

شکار به نزدیکی مرز توران می روند. در آنجا با دختری  روزی طوس و گیو و چند پهلوان دیگر ایرانی برای 

شت ت شوند، که در آن د صاحد او بین طوس و گیو نزاعی در می زیبا، رو به رو می  سر ت ست و بر  نها مانده ا

سخ، خود را  سند و آن دختر در پا شان او را می پر سیوز»گیرد. نام و ن معرفی می کند و می گوید « خویش گر

سلماً پدر و مادرش بعد از  ست و م شته، به آنجا گری ته ا شتن او را دا صد ک ستی ق از ترس پدر که در حالت م

ی حالش خواهند شد. طوس و گیو، حکمیت برای تصاحد دختر را به کاووس، شاه ایران، می سپارند این جویا

به نزد وی می برند به 4و دختر را  ندد و او را  به او دل می ب باره  به یک ماه روی،  با دیدن آن دختر  کاووس   .

 همسری بر می گزیند: 

 ـا رنـج راهبه هر دو سپهبـد چنین گفـت شـاه  که کوتاه شد بـر شم  

 گوزن است اگر آهوی دلبر است               شکاری چنین از در مهتر است

 (3: 8)فردوسی،  

کاووس، دختر را به حرمسرای خود می فرستد و مدتی بعد سیاوش از او زاده می شود. پس از به دنیا کی 

ستان ورود مادر  شم نمی خورد. تمامی دا شاهنامه به چ سیاوش در  شانی از مادر  سیاوش، دیگر هیچ ن آمدن 

 سیاوش در شاهنامه تا خروج او از داستان، در چهل و چهار بیت آمده است. 

 

 . پیشینۀ تحقیق: 2ـ1

 سودابهبا اشاره به صورت کهن تر داستان، « نیری دربارۀ هویت مادر سیاوش»استاد خالقی مطلق در مقالة 

را دختر افراسیاب و مادر سیاوش دانسته که سپس عاشق پسر خود شده، ولی چون عشق مادر به پسر خوشایند 

فراسیاب ساخته و در آغاز داستان افزوده اند. )خالقی مطلق، نبوده، برای سیاوش مادر تورانی دیگری از خاندان ا

 (324، 1386جلال، 

و سودابه همسر اول  زن تورانی ناشناسمادر سیاوش را »، «سودابه و فدر»استاد اسلامی ندوشن، در مقالة 

ونان باستان های یدر افسانه« هیپو لیت»اش به ناپسری« تزه » همسر« فدر» کاووس دانسته که ماجرای او، به 

 (70 – 68، 1355اسلامی ندوشن، محمد علی، ) شباهت دارد
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دانسته که در « پری»، مادر سیاوش را «ای دربارۀ مادر سیاوشفر یه»سجاد آیدنلو، در مقاله ای با عنوان

طول زمان و مراحل گذر داستان از اسطوره به حماسه، به هیأت متناسد با داستان حماسی، یعنی دختری 

 (74 – 64، صص 1388)آیدنلو،  «. و دلربا در آمده است.  زیبارو

 

 های موجود در داستان سیاوش و هویّت مادر او: . ابهام2

و نشــان بودن مادر ســیاوش در شــاهنامه و تمام منابعی که به شــرا زندگی او و فرزندش  علاوه بر بی نام

، عدم حضور خانوادۀ 5بدون بررسی اصل و نژاد زناند، انت اب این زن به عنوان همسر از طرف کاووس، پرداخته

های دختر در ادامة داســـتان، و در نهایت، بیرون رفتن ناگهانی او از داســـتان بدون گکر هرگونه علتی، بر ابهام

ست، همچنین وی در معرفی خود، یکبار در نزد طوس و گیو، خود را  ستان افزوده ا سیوز»دا و در « خویش گر

 می خواند. در نزد طوس و گیو: « نبیرۀ گرسیوز»نزد کاووس خود را 

 بدو گفت من خویش گرسیوزم                     به شاه آفریدون کشد پروزم 

 (3: 8: 1378)فردوسی،   

 و در نزد کاووس: 

 ورا گفت از مام خاتونـیـم                    ز سوی پـدر بـر فـریـدونـیـم

 بر آن مرز خرگاه او مرکز است            نیایم سپهدار گرسیوز است        

 (3: 9: 1378)فردوسی،  

در برخی از »البته در جهت رفد نواقص یاد شــده، به ویژه عدم حضــور مادر ســیاوش، در ادامة داســتان   

ــتنویس ــتنویس لندن مورخ دس ــتنویس بی تاریخ لنینگراد، در محلی دیگر از 841های دیگر، مانند دس ، و دس

ستان، یعن  21بیت و دیگری در  15ی پیش از ملاقات سیاوش با سودابه در شبستان، گزارشی دراز یکی در دا

ترین تردیدی نیســـت، ولی این اند، که در عدم اصـــالت آنها کوچکبیت، دربارۀ مرگ مادر ســـیاوش ســـاخته

شان میروایت سهای الحاقی ن شاره ای به  شده اند که بدون هیچ ا شت بعدی دهد که برخی کاتبان متوجه  رنو

ست. . .  ستان دارای نقص ا سیاوش، دا ( تفاوت در ابیات وارد شده 325و  324: 1386. )خالقی مطلق، 6«مادر 

بنا بر »در خصــوش مرگ مادر ســیاوش نیز تردید درخصــوش الحاقی بودن آنها را افزایش می دهد  چنان که 

ستان این است که او هنگام زادن فرزند در متن دستنویس فلورانس، علت یاد نشدن ازمادر سیاوش در ادامة دا

 می گذرد:   یـکی مـاه دیـدار فرّخ پسر  که بر مادر آورد گـیتی بـه سـر

 «چو آن شاهزاده ز مادر بزاد                 هم اندر زمان مادرش جان بداد

 (326: 1386)همان،                  

یان به شــکل زیر آمده اســت، که کاملاً با ابیات با  متفاوت امّا این ابیات در ملحقات متن انتقادی حمید  

 است. 

 به فرمان شه چون بسیجید کــار     برفت از جهان مادر شهریـار

 7سیاوش به گاه اندر آمد چو دیو       برآورد بر چرخ گردان خدیو

 

 . هویّت مادر سیاوش در منابع تاریخی و مراجع: 1ـ2
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شاهنامه،  شده، یافتن هویّت وی در فرهنگاز آنجا که در  سیاوش گکر ن ها و مراجدِ نامی خاش برای مادر 

دشــت »و « کاووس»، «ســودابه»، «ســیاوش»دیگر در گیل اعلام خاش بی ثمر اســت و تنها در گیل اســامی 

 . 8( می توان اطلاعاتی هر چند ناقص دربارۀ مادر سیاوش به دست آورد)محل پیدا شدن مادر سیاوش« دغوی

شت» در   سیاوش، دختری « های شاره و مادر  شت دغوی ا شکار پهلوانان ایرانی در د ستان معروف  به دا

شق می ست، که کاووس با دیدنش به او عا شده ا سته  سیوز دان شود و او را به همسری بر تورانی از نوادگان گر

 ( 232و  231: 2، ج1377می گزیند و. . . . )پور داوود، 

ـــ  ـــاهی کیکاووس چنین آمده: در تاریخ بلعمی، در خص ـــری آمد، »وش پادش پس این کیکاووس را پس

ســیاوخش نام کردش و به همه جهان اندر، ازو نیکو روی تر نبود. کیکاووس او را به رســتم داد و گفت او را، به 

ست:  سیا»سگستان برو. . . و در ادامه آمده ا ب و این کیکاووس دختر ملک تر  را به زنی کرده بود، دختر افرا

ستد. . . پس چون  سته بود تا مال بفر سالی زمان خوا سته و  ستاده بود بی خوا سیاب این دختر را فر را، و افرا

سیاب، بر  شد، زن کیکاووس، دختر افرا سلام پدر  شید و به  سیاوخش باز بلخ آمد و جامه های ملوکان اندر پو

سیاوخش فرمان او نکر شتن خواند و  شد و او را بر خوی شق  «. د و گفت پدر را بی وفایی نکنم. . . سیاوخش عا

 (1383: 419)بلعمی، 

ـــارت گرفت و دختر وی،  ـــاه یمن وی را به اس در مروج الذّهد آمده که کیکاووس رو به یمن نهاد، پادش

سُعدی  سال او را نجات داد و  ستم پس از چهار  شد، و با او و همراهانش مهربانی کرد، ر شق بر او  سُعدی، عا

و حکایت پناه بردن ســیاوش به ملک ترکان « درباره پســرش ســیاوش، فریبش داد»ران آمد و همراه وی به ای

 (222و  221: 1370)افراسیاب( و به همسری گزیدن دختر او و کشته شدن سیاوش رخ داد. )مسعودی، 

با  کیکاووس»گونه است که: در تاریخ ثعالبی )غرر اخبار ملو  الفرس و سیرَهم( داستان زادن سیاوش این

سیاوش از او بزاد که  شت و  ستر گ شیده بودند، همب شده بود، و به او ب  کنیزکی که زیبارویی مانند او دیده ن

چون ســتاره یی درخشــان بود و چون ماهی تابان، و آن کنیز  از دســت برفت  پس کیکاووس ســیاوش را به 

سپرد و. . .  ستم  سیاوش در زیبایی و برومند114: 1368)ثعالبی، « ر شد و در ادامه در بیان ( و  ی بی همتا 

ستانِ  شاه حِمیر»دا سودابه، دختر پاد شهور به  سر پدر وی، م ست که: « سیاوش با هم سودابه »چنین آمده ا

 (115)همان: « سیاوش را از دور بدید و بر او همان رسید که بر همسر عزیز مصر با یوسص صدیق. . . 

ـــیاوش بن کیکاووس»و در گکر  ـــور »ی گوید که چنین م« و دت س کنیز  زیبای بی همتایی به حض

کیکاووس تقدیم شــده بودکه با او به یک بســتر در آمد و ســیاوش چون اختر تابان و ماه درخشــان از او متولّد 

 (75)همان: « گردید و مادر بمرد و. . . 

که در آنجا نیز ابن اثیر برای زاده شدن سیاوش از مادر ناشناس بیان شده است « الکامل»همین روایت در 

سنده و با توجه به منابد  سیاوش از نیر نوی شان از این می دهد که هویّت مادر  صل مجهول )فُدِِِلَ( ن کاربرد ف

 (279: 3، ج 1345. )ابن اثیر، 9مورد دسترس وی نامعلوم بوده است

متناع سیاوش از او، مؤلصّ آثارالبلاد، نیز به عشق سُعدی، زن کیکاووس به سیاوش، و آغاز نهادن مراوده، و ا

 (192: 1373و افترای سُعدی از بیم کیکاووس و شکایت ِ سیاوش اشاره کرده است. )قزوینی، 

شکارگاه یافتند و  سته شده که پهلوانان او را در  سیاوش دختری از ت م گرسیوز دان در تاریخ گزیده، مادر 

بزاد. . . به تهمت ســودابه زن کاووس که برو عاشــق بود هســپاه  کاووس او را از پهلوانان ســتد و ســیاوش ازو»

 ( 88: 1364و در آنجا کشته شد. )مستوفی« برداشت[ به ترکستان رفت
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صراحت  سیرَ، با  سندۀ حبید ال سودابه می داند که شمس و نوی سیاوش را فررند کاووس از منکوحة غیر   ،

صــبر گشــته اســت. )غیان الدین ل از عشــق ســیاوش بیقمر از انوارش رشــک می بردند و ســودابه در نگاه اوّ

 ( 193: 1، ج 1362حسینی، 

سودابه،  شق مادراندر )نامادری( خود،  سیاوش عا سیاوش، آمده که  در برهان قاطد نیز بدون گکر نام مادر 

 (869: 2، ج 1357شده بود و بر آتش رفت و. . . )خلص تبریزی 

ــته اند و تنها تفاوت منابد های جدید نیز هدر منابد متأخرّ و فرهنگ ــاهنامه نیر داش مه به همان ابیات ش

های بیرونی داستان سیاوش، سودابه را دختر شاه هاماوران دانسته اند، اخیر، این است که همگی براساس  یه

 که بر فرزند شوهر خود عاشق شده است. 

 

 های متأخرین: . فرضیه2ـ2

دو دیدگاه به صورت کلّی وجود دارد. در نگاه اول خالقی مطلق پژوهان معاصر، میان نیریه های شاهنامه 

ست:  سر »معتقد ا شق پ سپس عا سیاوش بوده که  سیاب و مادر  سودابه دختر افرا ستان،  صورت کهن تر دا در 

خود شده  ولی چون عشق مادر به پسر را خوشایند ندانسته بودند، برای سیاوش مادر تورانی دیگری از خاندان 

سا سیاب  سانی یا اوایل افرا سا ست که این دگرگونی در اواخر دورۀ  ستان افزوده اند. محتمل ا خته و در آغاز دا

ستان دوره سیاوش که در آغاز دا شت مادر  سرگذ شد و از این رو اوّ ً خود روایت، یعنی  سلامی رخ داده با ی ا

ن زن پس از زادن فرزند که برای سیاوخش در شاهنامه آمده است، در مآخذ دیگر راه نیافته و ثانیاً درگذشت ای

( 324، 1386)خالقی مطلق، «. رفد نقص داستان  روری است، هنوز به خوبی جزم داستان نگشته بوده و. . . 

وی در جایی دیگر از مقاله، سودابه را نیز مانند مادر سیاوش از توران می داند و احتمال می دهد که هر دو در 

 (326)همان: « . اصل یک تن واحد بوده باشند

 

ــته اند، خودداری کرده اند و نقد نظر:  ــودابه را تورانی دانس البته خالقی مطلق از گکر مأخذ روایاتی که س

نامه طبری یا تاریخ کامل و حبید الســیرّ بوده اســت، که هر ســه به طور گویا منیور ایشــان کتبی چون تاریخ

ی دانند و در  ــمن پذیرفتن هویّتی تورانی برای صــریس ســیاوش را از منکوحة غیر ســودابه و فرزند کاووس م

ستان ست و آن مساله دا ستان افزوده ا سیاوش، ابهام دیگری در دا صلی  های مربوط به سودابه، به عنوان مادر ا

، که 10و. . . است« سودابه » ی کاووس به هاماوران )یمن(، شکست شاه هاماوران، پذیرش ازدواج تحمیلیحمله

 نستن هویّت مادر سیاوش و سودابه قابل پذیرش است. فقط با دوگانه دا

ـــرا حال  ـــت که در ش ـــک و تردید همراه می کند، ابیاتی اس دلیل دیگری که پذیرش این نیریه را با ش

که مادری به دلیل شــکســت در عشــق با فرزند، تن به ســودابه، بعد از عبور ســیاوش از آتش آمده اســت. این

سیار غیر منطقی به نیر می سوزاندن فرزند دهد و پس از رهای شود، ب شمگین  ی و نجات فرزندش آن همه خ

ــادمانی می  ــته که همه پس از عبور او از آتش به ش ــایس ــفات ش ــد، آن هم فرزندی با آن همه جمال و ص رس

 پردازند: 

 یکی شادمانی بـُد انـدر جهان      مـیــان مـهــان و مـیــان کـهــان

 کــه بـ شود بــر بـیگـنه دادگــر    همی داد مـژده یکی را دگــر   

 همی کند سودابه از خشم موی        همی ری ت آب و همی خست روی
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 (3: 36: 1378)فردوسی،  

سودابه د لت دارد،    سیاوش و  ستان، ابیات دیگری مبنی بر یکی نبودن هویّت مادر  همچنین در ادامة دا

 که در خطاب کاووس به سیاوش بیان شده است: 

 و گفت شاه ای دلیر جوان        که پاکیزه ت می و روشن روانبد

 چنانی که از مــادر پــارسا        بـزاید شود در جهــان پـادشاه

 (37)همان:  

در حالی که بعد از این ســ نان، کاووس، ســودابه را فرا می خواند و با لحنی تند او را ســرزنش و ملامت   

 کند: می

 ها بــر او بر بــرانـدپیش خواند      گذشتـه س نبر آشفت و سودابه را 

 ایای      فــراوان دل مــن بـیـــازردهکه بی شرمی و بد بسی کرده 

 )همانجا( 

صلة پنج بیت، قابل    ش ص، و آن هم در فا شرم، برای یک  سا به بی  شده، تغییر کلام از پار در ابیات یاد 

سا هر ست، و در حقیقت مادر پار سایی پذیرش نی شرمی و ناپار شرم ابیات بعد ن واهد بود، و بی  گز آن زن بی 

سّل به دروغ در جای جای  سیاوش با تو شوهر و تلاش در نابودی  شق هوس آلود به فرزند  سبد ع سودابه به 

داستان نمود دارد، و مادر پارسایی که شاه، سیاوش را از او می داند، مسلّماً بدگات ترین زن شاهنامه )سودابه( 

ــورت گمان و  ــودابه آمده، آنهم به ص ــیاوش برای س ن واهد بود  همچنین تنها یک بار عنوان مادر، از طرف س

پندار، که شــاید برای جلد ر ــایت ســودابه و رهایی از دام فرید او بوده، یا تذکر به این که در جایگاه مادر 

 اوست و این عشق، خیانت به پدر است. 

 که اندر جهان خود ترا کیست جفت       سیاوش از آن پس به سودابه گفت

 نشایــد بجــز او که بــاشد مـرا  . . . کنون دخترت بس که باشد مرا         

 سر بــانـوانـی و هـم مـهـتـری         من ایدون گـمـانم که تــو مــادری

 (23)همان:  

شاره کرد، که ر سیاوش از جنس مادر علاوه بر د یل مذکور، می توان به این نکته نیز ا سودابه و  وابط بین 

کدام و فرزندی نیست  مثلاً در بازگشت سیاوش پس از هفت سال از زابل به نزد کاووس، سودابه و سیاوش هیچ

سودابه به ناگاه و آن  ست، تا جایی که  شده ا به دیدار یکدیگر نمی روند و حتّی یک بیت از دیدار این دو قید ن

 گشت سیاوش، او را می بیند و به او دل می بازد و. . . : هم پس از یک سال از باز

 بر آمد بر این نیز یک روزگار      چنان بد که سودابـة پــر نگــار

 زنـاگـاه روی سیاوش بـدیـد       پر اندیشه گشـت و دلـش بررمید

 (14)همان:  

ک از متون کهن و. . . ، این دو هویّت )سودابه و که در هیچ یبا توجه به د یل یاد شده و با توجّه به این

مادر سیاوش( یکی دانسته نشده و قید نامادری برای سودابه در همة منابد آمده، پذیرش هویّت یکسان سودابه 

 و مادر سیاوش دشوار یا غیر ممکن به نیر می رسد. 

 

 دوم: هویّت مجزای مادر سیاوش و سودابه: . نگاه 3ـ2
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سیاوش ساختار نگاه دوّم در هویّت مادر  سودابه می داند و این نگاه با توجهّ به  صیّتی مجزّا از  ش  ، او را 

و اتفاقات بعد از آن دارد. « دغوی»ظاهری داستان است که در آن اشاره به داستان ورود مادر سیاوش در دشت 

ستاد ا ساس، ا ست بر این ا شن، با نگرش و دید تطبیقی ادبیات ملل جهان، معتقد ا سیاوش »سلامی ندو مادر 

همان زن تورانی ناشــناس و ســودابه همســر اول کاووس اســت که ماجرای دلدادگی او به فرزند شــوهرش به 

سر« فدر» دلداگی  سری« تزه » هم سانه« هیپو لیت» اشبه ناپ شباهت دارد و در این در اف ستان  های یونان با

دو قصّه وجوه مشترکی است که آن دو را به هم نزدیک می کند  از جمله وجود دو شاه سبکسر و تیز خشم و 

پیر، دو شاهزادۀ نوجوان که هر دو به سبد سبکسری پدران، به کام مرگ می روند، و دو نامادری که عاشق بر 

شوند شوهر می  سلامی « فرزند  شن، )ا شده 70 – 68: 1355ندو شناخته  (  با این تفاوت که هیپولیت مادری 

به سر می برد، در حالی که تمام رمز داستان « پیتهه»هاست و در دربار نیای خود دارد که در واقد ملکه آمازون

در سیاوش ناشناس بودن هویّت این مادر است  البته مؤلص، در بررسی داستان سیاوش و ش صیت و هویّت ما

 (175: 1363. )همان، 11ها دالّ بر مرگ مادر سیاوش نیز نیر داشته استاو به ابیات الحاقی بعضی نس ه

همچنین نویسنده، به این نکتة ظریص هم اشاره دارد که عشق سودابه به سیاوش و یا به عبارت دقیق تر،   

او )سیاوش( را »ه می خواهد که سعی سودابه برای نزدیکی به سیاوش، فقط از روی هوس نیست، بلکه سوداب

داماد خود کند و پس از مرگ کاووس در پناه خویشی با او، از فتنه دشمنان بسیاری که در دربار داشته است، 

( و با شنیدن جواب رد از سوی سیاوش، فکر نزدیک شدن به او و آن عشق 92: 1355)همان، «. 12در امان بماند

  گناه آلود، سودابه را در می گیرد.

 ســـیاووش بر ت ت زرّین نشـــســـت 

 بتــــــــان را به شــــاه نو آیین نمود 

شان بگوی   کسی کت خوش آید از ای

 چو بیرون شود زین جهان شهریــار  

ـــه من برگزند  ـــد بـ ـــانی که آیـ  نمـ

    

ــت  ــودابه دس ــش به کش کرده س  ز پیش

 کــه بودند چــون گــوهــر نــابــسود...

ـا ی اوی... ـ ـدار ب ـه دی ـن ب ـه ک ـگ  ن

 بـــداری مـــرا همچـــو او ارجـــمنـــد

ــادگار ـــ ــرا یـ ُِدن زو مـ ــُ ـــ  تو خواهی بـ

 (22و  21: 3: 1378)فردوسی،             

این دیدگاه نیز همچون نیریة قبلی، با شک و تردید همراه می شود و شاید بیشتر برای مقایسة نقد نظر:       

 آن با همتای خارجی بوده است. 

 

 : برداشتی دیگر از مادر سیاوش. پیک و کارگزاری ایزدی، 4ـ2

شاهنامه نام و کام و آرامی ندارد، و »گوید: فر یة دیگری می سیاوش( در ابیات  شگفت )مادر  اگر این زن 

درخشد،. . . از آن روست که در ژرف ساخت آگرخش وار تنها دمی در میان ابرهای رازپوش در پهنة آسمان می

سطورگی  ستا سر/ مادر به مفهوم عادی، بلکه پیک و کارگزاری ایزدی و مینوی ا ستان او نه یک زن / هم « دا

ست واه:  سودابه و 208: 1380)دو سخ  سیاوش را در پرسش و پا سرشت مادر  شانة مینوی بودن  سنده، ن ( نوی

 بیند: سیاوش می

 نو دیگر که پرسیدی از چهر مــن       بیامی ت بـا جــان تو مهر مــ

 مــرا آفــریـننده از فــرّ خـویش       چنان آفـرید ای نگارین زپـیش

 تو این راز مگشای و با کس مگوی       مرا جز نهفتن همان نیست روی 
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 (23: 3: 1378)فردوسی،  

د ی هویّت مجزّای مادر سیاوش و سودابه است، بلکه نشان می ده: این ابیات نه تنها نشان دهندهنقد نظر      

های داستان که در بطن آن حضور دارند، هویّت این ش ص، ناشناخته و رازگونه است حتّی در نگاه ش صیّت

 وگرنه این سؤال، دلیل منطقی و مش صی ندارد. 

 

 ، یا مادر سیاوش«پری. »5ـ2

با تأملّ در داســتان »همچنین فر ــیهّ ای دیگر، بر شــ صــیّت غیر انســانی مادر ســیاوش تأکید دارد که: 

ی متنی و برون متنی. . . شاید در ساخت و صورت کهن روایت، مادر سیاوش، شاهنامه و به استناد چند قرینه

ست که در طول زمان و مراحل گذر « پری» ساطیری بوده ا شت این موجود ا ستانی و پیش از زرت در مفهوم با

صلاً جابه سه، که ا سطوره به حما ستان از ا ساطیر نامیدا شود، همگام با تغییرات دیگر ده میجایی و دگرگونی ا

ست.  سی، یعنی دختری زیبارو و دلربا در آمده ا ستان حما سد با دا صل روایت، هویّت او نیز به هیأت متنا در ا

 (64: 1388)آیدنلو، «. 

سلم، فرمانروای پریان، به  شق دختر ا ستان ع ستان، از جمله دا ستناد چند دا سنده به ا در این فر یهّ، نوی

شاه ایران در بهمن نامه، و داستان عشق یک پری به انسان، در سمک عیار، داستان عشق عالم افروز، بهمن پاد

که هویّت مادر سیاوش نیز از پریان باشد، را محتمل نامه و. . . . احتمال اینکه او نیز پری است، به سام، در سام

 (67-65دانسته است. )همان: 

آمده، بسیار شباهت دارد به داستان پیدا « مولود بلقیس»قصّة  در ترجمة تفسیر طبری، آنچه در خصوش

شدن مادر سیاوش، ازدواج او با کاووس، به دنیا آوردن سیاوش، ناپدید شدن وی، رفتن سیاوش در آتش، و . . : 

د و تر ازو نبود، و مادر او پری بوکه به وقت او به جهان اندر نیکو رویو بلقیس زنی بود س ت نیکوروی، چنان»

سیر طبری، ج «. پدرش آدمی بود شباهت1467: 1342، 6)تف ستان مذکور، وجود  های فراوان، گهن را ( در دا

های آن داستان را توان تمامی بن مایهدهد و میبه داستان زندگی مادر سیاوش در شاهنامه فردوسی سوق می

 در داستان زندگی بلقیس با اندکی تفاوت ملاحیه کرد. 

ر تفسیر طبری چنین است که پدر بلقیس )بوسرا( پادشاهی بزرگ و صاحد حکومت یونان خلاصة قصهّ د

بود. روزی هنگام شکار، از سپاه دور افتاد، )ن.   به داستان شکار پهلوانان ایرانی در دشت دغوی(. دو مار سیاه 

ش ستری گذا سفید، را بر ا سیاه، مار  شتن مار  ت و پیش ملک برد و دید که با هم می جنگیدند. غلام پس از ک

ملک دســتور داد تا مار را آب دادند و رها کردند. روزی ملک در ســرای خفته بود، چون از خواب بیدار شــد، 

ام و پسر مهتر جوانمردی زیباروی را در سرای خود دید، ملک نام ونشان وی را پرسید  جوانمرد گفت: من پری

سفیدم که تو مرا از دست سیاه، غلام پدر من بود و می  پریان هستم و من آن مار  سیاه برهانیدی. آن مار  مار 

ی فرار خود از دســت پدر برای پهلوانان خواســت تا من را بکشــد، )ن.   به داســتان مادر ســیاوش که در باره

سپس آن پری میتعریص می سزای عمل کند( و تو من را نجات دادی،  گوید که من خواهری زیباروی دارم، به 

گوید که خواهر من، آورم. )ن.   به ازدواج آن زن با کاووس( و این پری میبه همسری تو در می نیک تو، او را

ها را دارد و تو باید، همیشـه به مراد او عمل کنی وگرنه تو را تر  می کند، ملک را به نزد پری صـورت انسـان

سری میمی صاحد پ سانیکو رویشود که نبرند و. . . . بعد از ازدواج با ملک، آن پری،  ها تر از وی در میان ان

شیر می سر را  سپس آن پری، آن پ سیاوش و زیبارویی او(  سنگین فراهم دهد و هیمهنبود. )ن.   به تولد  ای 
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کند و پســر را در میان آتش می اندازد. )ن.   عبور ســیاوش از آتش( پس خبر به آتش انداختن آن پری، می

پرسد، و پری به سبد پرسش او و عدم تمکین ملک از پری علّت این کار را میدهند و. . . . پسر را، به ملک می

 ( 1474 – 1466شود و. . . )ن.   به ناپدید شدن مادر سیاوش( )همان: شاه از کردۀ وی، به ناگاه ناپدید می

احتمال که فردوسی، نگاهی به داستان یاد شده داشته که تألیص آن قبل از شاهنامه بوده است، پذیرش این

صــحت فر ــیةّ پری بودن مادر ســیاوش را، آن هم نه در مفهوم باســتانی، بلکه در گذشــتة بســیار نزدیک به 

 سازد. فردوسی، ممکن می

ست  سیاوش و پریان بیان می کند که عبارت ا شترکی را بین مادر  آیدنلو، در اثبات نیریة خویش، وجوه م

 از: 

ست که طوس و گیو . زیبایی فوق العادۀ پریان  که این زیب1 سیاوش تا به آن اندازه ا سیمای مادر  ایی در 

 بر سر تصاحد او نزاع می کنند، 

 توصیص گیو از مادر سیاوش: 

 (8: 3: 1378بدو گفت گیو ای فریبنده ماه       ترا سوی این بیشه چون بود راه )فردوسی، 

 یا توصیص کاووس از مادر سیاوش: 

 (9شکاری چنین از درِ مهتر است )همان:        گوزن است اگر آهوی دلبرست     

 . عشق کاووس به زنی بی نام و نشان  2

شــدن فرزندی زیباروی از او  که همه جا صــحبت از زیبایی اوســت و این زیبایی، ســودابه را بر او . زاده 3 

 کند و. . . . عاشق می

ها و. . . ، دلربایی آنان از از دیگر مشــترکات پریان و مادر ســیاوش، حضــور و ظهور پریان در کنار بیشــه  

شاهزاده ست،  چنان که شاهان و  ستری و تولّد فرزند ا ها و پهلوانان، و غیبت ناگهانی آنها پس از ازدواج و همب

 (74: 1387)آیدنلو، «. ایان می شوندصرفاً برای انجام خویشکاری زایندگی و باروری نم»گویا پریان 

ــیدن با الحاقی  ــیاوش، کلید حلّ معمای زندگی ناتمام وی را، ب ش ــتن ابیات مربوط به مرگ مادر س دانس

ستندی دیگر برای  هویّتی غیر مادی )پری( به او می شده، بیت زیر نیز م شترکات یاد  ست  علاوه بر م توان دان

 تواند باشد: مییکسانی هویّت مادر سیاوش و پریان 

 بدو گفت خسرو، نژاد تو چیست     که چهرت همانند مهر پری است 

 (9)همان:  

های مذکور بین زندگی و شــ صــیت مادر ســیاوش با در این نیریه نیز با وجود شــباهتنقد این نظریه:       

ــود  مثلاً پریانی که در دحا ت و زندگی پریان، تفاوت ــتانهایی هم در آنها دیده می ش ــور اس های ایرانی حض

ستان دارند، دارای نام و نشان هستند و در  من، آنها بر پهلوانان و شاهان عاشق می شوند، در حالی که در دا

 شود. نام است و کاووس، بر این ش صیت )پری یا. . .( عاشق میسیاوش، مادر سیاوش بی

 

 . کنیزک بودن6ـ2

ستان را رفد کند، تواند بعضی از ابهاماین مقاله، می فر یة دیگری که به نیر نگارندگان       های موجود در دا

ست که 114: 1368پذیرش گفتة ثعالبی )ثعالبی،  سیاوش کنیزکی بود و»( در تاریخ وی ا سیاوش  مادر  چون 

سیاوش در طول دپذیرش این فر یه، او ً بی« را به دنیا آورد، خود از دنیا رفت.  شان بودن مادر  ستان نام و ن ا
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صدو ثانیاً مرگ بی شتر قابل پذیرش میسرو ستان را بی شاهان ا و خروج او از دا کند  زیرا کنیزکانی که به پاد

شیده می سرایی بودهب  شان میاند که همه بیشدند، همگی جزءِ خیل حرم ستهنام و ن اند، و مردهاند و میزی

سیاوش مبنی بر حضور یکی ازمی ستان  سیوز در دشت دغوی را، که با توجهّ به  توان ابیات آغاز دا نوادگان گر

ستان ادّعا می کند، تا حدّی ناقص  عدم پیگیری خانوادۀ دختر برای یافتن این شاهزاده، همانطور که خود در دا

ــت که به جای کنیز  بودن، به نیر می ــیاوش( دانس ــلی این زن )مادر س ــش بر هویّت اص ــد، نوعی پوش رس

ای معرّفی کرده است، تا سیاوشِ شاهنامة او، اصالتی داشته باشد اصالتی که شاهزادگان فردوسی، او را شاهزاده

کنند، و فردوسی ن واسته است تا قهرمان و پهلوانان بدان می نازند، یا یکدیگر را به دلیل نداشتن آن تحقیر می

ــاهنامه، روزی مورد اتهام کنیززادگی قرار گیرد  چنان ــزیباروی ش هور هجونامة محمود، او را که در حکایت مش

 عملاً کنیز زاده می داند که می گوید: 

 بانو بدی      مرا سیم و زر تا به زانو بدیاگر مادرم شاه

 یاد شده است.  کنیزکه در مروج الذهد و تاریخ ثعالبی هم دیده می شود، از مادر سیاوش به عنوان چنان

های متعدّد مذکور، کتد تاری ی ابیات مربوط به آن و فر یه با استناد به سیرِ داستان سیاوش در شاهنامه و

 توان گفت که: نوشت( میها )گکر شده در پیو اطلاعات موجود در فرهنگ
 توان آن دو را یک ش ص واحد فرض کرد. او ً سودابه و مادر سیاوش، دو هویّت مجزّا هستند و هرگز نمی

شود که او را فوق انسانی سیاوش، آنگاه برای خواننده آسان می های مثبت و اهورایی وثانیاً پذیرش ویژگی

که ش صیتی چون سیاوش از یک سو )پدر یا مادر(، زادۀ وجودی اهورایی یا منسوب به آن بدانیم. پذیرش این

، و مادری بدگات چون سودابه زاده شده باشد، برای خواننده تا حدی 13از شاهی هوسباز و خودکامه و نادان

 رسد. به نیر می دشوار

تنها نکتة باقیماندۀ داستان این  ثالثاً در صورت پذیرفتن فر یةّ انسانی بودن این ش صیّت )پری/ سوشیانت(

کند و حتی وقتی پهلوانان از او نام و نشانش را است که: چرا این زن )مادر سیاوش( نامی از خود گکر نمی

کند، و اصو ً، آیا او هرگز نامی نداشته یا از گکر آن پرسند، تنها به نژاده بودن و اصالت خویش اشاره میمی

لوانان برای شنیدن نام او اصراری نمی کنند؟ در این خصوش به نیر می رسد، خوداری کرده است؟ و چرا په

بینیم، فرزندان شاهان، چه پسر و چه دختر، قبل از ازدواج هنوز نامی همانطور که در چند جای شاهنامه می

 وانیم: خکه درتوصیص فرزندان فریدون میشوند  چنانندارند و بعد از ازدواج است که صاحد نام و نشان می

 از این سه، دو پاکیزه از شهرناز     یکی کهتر از خوب چهر، ارنواز

 پـدر نوز نا کرده از نــاز نـام        هـمی پیش پیلان نهـادنـد گـام

 (82: 1)همان،  

 یا در توصیص دختران شاه یمن: 

 کجا از پس پرده پوشیده روی      سه پاکیزه داری تو ای نـامجوی

 نوز نـاکرده نام      چو بشنیدم این دل شدم شادکام مران هرسه را، 

 (84: 1)همان،  

پس از ازدواج، فردوسی به نام سلم و تور و ایرج اشاره کرده و در یک مورد به نام یکی از فرزندان شاه یمن 

 پس از ازدواج یاد می کند. « ماه آفرید»به نام 
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از رسمی کهن  چون نامزدی، یاد می کند و به نیر چنان که ملاحیه می شود، فردوسی در ابیات یاد شده 

شویی فرزندان را نام می نهاده سد که پس از زنا سرو را به می ر سه دختر  سه پور فریدون،  اند، تا آن زمان که 

سر را زنی می سه پ ست که فریدون،  و « تور»و « سلم»ستانند، هیچ یک هنوز نامی ندارند و تنها پس از آن ا

( و از آنجا که 329، 1: ج1386، )کزّازی، «سـهی»و « آزاده خوی»و « آرزوی»و سـه دختر را  نامد.می« ایرج»

سلّماً بدون  شاهزاده و از خاندان نژاده نامیده و م سیاوش( خودش را )به اجبار یا. . .(  آن دختر زیباروی )مادر 

سر، پس بی گیو و دیگر پهلوانان، قابل قبول نام بودن او با توجهّ به ابیات و تو یحات مذکور، برای طوس و هم

تواند به عبور بوده اســت  البته این که پس از حضــور او در حرمســرا باز هم نامی از او در شــاهنامه نیامده، می

ســرید این شــ صــیّت از متن داســتان، پس از ایفای نقش خود، یعنی خویشــکاری زایندگی و باروری و زایش 

 سیاوش، مربوط باشد. 

سیاوش کنیزکی بود»ید پذیرفت که و در نهایت با  سیاوش را به دنیا آورد، خود از دنیا رفت.  مادر  و چون 

و پذیرش این فر ــیه را نوعی پوشــش بر هویّت اصــلی این زن )مادر ســیاوش( دانســت که به جای کنیز  « 

شد اصالتی که در ای معرّفی کرده است، تا سیاوشِ شاهنامة او، اصالتی داشته بابودن، فردوسی، او را شاهزاده

شتن آن تحقیر می شاهزادگان و پهلوانان بدان می نازند، یا یکدیگر را به دلیل ندا سی شاهنامه،  کنند، و فردو

 ن واسته است تا قهرمان زیباروی نیکو خصال شاهنامه، روزی مورد اتهام کنیززادگی قرار گیرد. 

 

 گیری. نتیجه3

را دختر افراسیاب و مادر  سودابهکه های پژوهشگران گرانقدر به دست آمد  از جمله اینبا آنچه که از نوشته

و سودابه  زن تورانی ناشناسمادر سیاوش همان که این یاسیاوش دانسته اند که سپس عاشق پسر خود شده، 

اش به ناپسری«  تزه» همسر« فدر» دادگی او به فرزند شوهرش به دلداگی همسر اول کاووس بوده و ماجرای دل

با توجه به ساخت و صورت کهن روایت،  های یونان باستان شباهت داده شده است، و یادر افسانه« هیپو لیت»

دانسته اند که در طول زمان به هیأت متناسد با داستان حماسی، یعنی دختری زیبارو « پری»مادر سیاوش را 

ند مصداق داشته باشد و درست به نیر آید  اما به نیر و دلربا در آمده است، و هرکدام در جای خود می توا

نگارندگان این مقاله، با توجه به بعضی منابد کهن، و همچنین ویژگیهای دیگر، کنیز  بودن مادر سیاوش، بیش 

تواند به واقعیت نزدیک باشد  که هم سودابه و مادر سیاوش یکی دانسته نمی شوند و مشکل ها میاز دیگر مؤلّفه

وسنا  مادر به فرزند پیش نمی آید، و هم پری دانستن او را نفی می کند که پای موجودات افسانه ای عشق ه

 هم به میان نیاید. 

و در نهایت و به احتمال قرید به یقین، می توان گفت که مادر سیاوش کنیزکی بوده که سرایندۀ شاهنامه،  

 پس از به دنیا آوردن ش صیتی چون سیاوش، او را از ادامة داستان حذف کرده است. 

 

 ها: پی نوشت

بیان می دارد که « فردوســیپژوهشــی نو پیرامون حکیم ابوالقاســم » فرخ در کتاب . رکن الدین همایون1

ستانی ایرانیان بوده » صّه های با سیاوش حتی پیش از فردوسی در شمار مشهورترین و مقبول ترین ق ستان  دا

این » اســت. این اشــاره مؤلصّ تاریخ ب ارا که قرید هزار ســال پیش از این دربارۀ داســتان ســیاوش می گوید: 

 (1003: 2، ب ش پنجم، ج1377)همایونفرخ، «. نی است، گواه این مع«س ن زیاده از سه هزار سال است



 مـاه دیـدارِ فرّخ پسر  )پژوهشی دیگر پیرامون مادر سیاوش(   174

 

. در خصــوش پاکی و صــداقت و اهورایی بودن ســیاوش، می توان به عدم پذیرش خواهش هوس آلود 2

سودابه )همسر کاووس( که ش صیّت او را به ش صیت زندگی یوسص، در داستانهای اسلامی و یهودی نزدیک 

ش، یاد آور داســـتان ابراهیم خلیل اع )ع( اســـت  همچنین ســـاخت می کند، اشـــاره کرد، نیز عبور او از آت

که می توان آن را نمودی از مدینة فا ـله در گهن فردوسـی دانسـت، به دسـت او انجام می « سـیاووش گرد»

 گیرد و. . . . 

 . اشارۀ نگارندگان به مقا تی است که در طی مقالة حا ر به بحث و نقد آن پرداخته شده است. 3

ستان مورد نیر، ابیات  . به4 شد. دا ستان مذکور، از گکر این ابیات خودداری   20سبد زیاد بودن ابیات دا

 (9-7: 3ی فردوسی را در بر می گیرد. )ر.  : شاهنامه، شاهنامه 51الی 

صیل و 5 ست، ا شاهزادگان و حتی پهلوانان نامدار ا شاهان و  سرگزینی  صحبت از هم شاهنامه هر جا  . در 

از اولین شرایط همسری شاهان و شاهزادگان است. به عنوان مثال در انت اب همسر برای فرزندان  نژاده بودن

 فریدون، وی جندل را به اطراف عالم می فرستد تا افرادی شایسته و در عین حال اصیل و نژاده را برگزیند: 

 بدو گفت بــرگـرد، گـرد جهـان    سه دختر گزین از نژاد مهــان

 یک مادر و یک پدر    پری چهره و پا  و خسروگهرسه خواهر ز 

 (82: 1: 1378)فردوسی،  

هم در شاهنامه به صورت یکی از فصل های » . از آنجا که این داستان )سیاوش(، سابقه ای قدیمی دارد، 6

ست، به  شده ا صرفات طولی فراوان  س ان، دچار ت سی نا شده، درهنگام رونوی عمده و زیبای کتاب باز آفرینی 

سی بی ستان باقی بوده، با گزارش فردو شفاهی دا سابقه  سیاوش از  صة  س ان ق شک این معنی که آنچه از نا

 (1003: 2، ب ش پنجم، ج 1377)همایونفرخ، « اختلاف داشته، موجد این تصرّفات فراوان طولی شده است. 

د سه آمده که بر اساس . گکر این ابیات در شاهنامة متن انتقادی سعید حمیدیان، در قسمت ملحقات جل7

 (251، ملحقات، ش 3، 1387نس ه بروخیم، آورده شده است. )برای اطلاع ر.   فردوسی، 

سیاوش می توان 8 سیاوش و مادر  صوش  . علاوه بر منابد مذکور در متن مقاله برای یافتن اطلاعاتی در خ

صاحد، ج -1به منابد گیل مراجعه کرد:  سین م سی، غلامح سیاوش،.  دایرۀ المعارف فار  - 2اول، گیل مدخل 

های شـاهنامه، منصـور رسـتگار فسـایی، گیل فرهنگ نام-3. 447پژوهشـی در اسـاطیر ایران، مهرداد بهار، ش

صص  سیاوش،  صحیس کاول. گ. زالمان. ترجمه و  – 4. 578-557مدخل  شاهنامه، عبدالقادر بغدادی، ت لغت 

ـــ سبحانی، و علی رواقی، ش  شنامة ایران باستان، هاشم ر ی، ج سوم، صص  -5. 239تو یس توفیق. هـ دان

1717-1722 . 

 . اصل روایت در متن عربی کتاب الکامل به صورت گیل است: 9

ـــیوخَش. . . . . » ـــمّاهُ س ـــکنُ بنواحی البلخ وَ وُلِدَ له ولدً س ـــود که در ترجمة یادآور می« و کان یس ش

اســت به « وُلِدَ»متن عربی که فعل در آن متن، آمده اســت، که با توجه به « بزاد»محمدحســین روحانی فعل 

معنی زاده شد، )مجهول( به نیر می رسد. ر.  : ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، جزء اول، دارالکتاب عربی، بیروت 

 . 137. ش، ش  هـ 1345م / 1967هـ. ق /  1387لبنان، 

همان  293، شروع و تا پایان بیت 2 ، ج1بیت است که از شماره  293های مذکور شامل . ابیات داستان10

 گردد: جلد ادامه دارد، و در این جا دو بیت آغاز و انتهای داستان گکر می

 از آن پس چنین کرد کاووس رای      که در پادشاهی بجنبد ز جای



شر ستان، پهلوان اتیادب یعلم یةن شگاه لر شماردومسال ی دان ستان ، دوم اول، پیاپی ۀ،                                   1403بهار و تاب
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 بیـامـد گـران لـشـکـری بـربـری      سـواران جـنـگ آور لـشکری

ستاد 11 سیاوش، به ناگزیر و برای . گویا این نیر و توجهّ ا شن، به ابیات مربوط به مرگ مادر  سلامی ندو ا

برده خود به عدم اصالت آنها وقوف کامل و کافی داشته و که نامحل مشکل ناتمام ماندن داستان بوده، در حالی

: اسلامی ، از گکر اشعار الحاقی مربوط به مرگ مادر سیاوش خودداری کرده است. )ر.  «نامة نامور» در کتاب 

 (174، ش 1382ندوشن، 

سیاوش را در دربار حس کرده و توان این. می12 شمند  سودابه، پایگاه و جایگاه ارز گونه نتیجه گرفت که 

کند یا از طریق ازدواج یکی از دختران خود با سیاوش یا هر طریق چون سیاوش از مادری دیگر است، سعی می

شود او را در آتش زند، را ی میجا که سیاوش، برخواستة او دست رد میدیگر، خود را به او نزدیک کند و از آن

سودابه خواهد سوزان ببیند و بدین شاهی پس از مرگ کاووس به فرزند  سیاوش، پاد سوختن  ست که با  گونه ا

سودابه در دربار را می ستی پایگاه  س سید. این  عص و  ستم بدون توان در ادامهر ستان یافت. جایی که ر ی دا

 کند: جازۀ پادشاه، وارد حرمسرای او می شود، موهای سودابه را گرفته، او را به دو نیم میا

 تهمتن بـرفت از بر ت ت اوی       سوی خان سودابـه بـنـهاد روی 

 ز پرده بگیسوش بیرون کشید      ز ت ت بزرگیش در خون کشید

 س شـاه به خنجر بـدو نـیـم کردش براه      نجنبید بر جــای کاوو 

 (172: 3)ر.  : شاهنامه،  

. فردوســی در براعت اســتهلال زیبایی که در شــروع داســتان زندگی کاووس آورده، به این نکته اشــاره 13

 کرده است که: 

 اگر شاخ بدخیزد از بیخ نیک    تو با شاخ تـنـدی میامیـز ریـک

 ـانپـدر چون بفرزند ماند جــهان    کـنـد آشـکـارا بر او بــر نـه

 گــر او بفکند فرّ و نــام پــدر    تو بیگانه خوانش م وانش پسر

 که را گم شــود، راه آمــوزگار    سـزد گــر جـفا بیند از روزگار 

 (76: 2: 1378)فردوسی،  

سبازی، خودکامگی و نادانی کاووس در ادامه ست. نبرد با دیوان مازندران، هو ستان به و وا نمایان ا ی دا

سهراب، و در نهایت حمله به  نوشدارو »هاماوران، قصد پرواز به آسمان، تندی و خشم او با رستم برای نبرد با 

 همه نشان از خود کامگی این پادشاه دارد. « پس از مرگ سهراب

 ( 259: 6. ن.   به داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه )فردوسی، 14

 

 منابع و مآخذ: 

 التاریخ، بیروت، لبنان، دارالکتاب عربی، ج سوم. فی(، الکامل1345ابن اثیر، عزاّلدین، ) 

 کامل، برگردان محمدحسین روحانی، تهران، اساطیر، ج اول. (، تاریخ1383،  ) ________

 (، نامورنامه، تهران، قطره. 1382اسلامی ندوشن، محمد علی، ) 

 یل دوست واه، تهران، مروارید، ج هشتم. (، گزارش و پژوهش جل1383اوستا، ) 

ـ. سبحانی، علی 1382بغدادی، عبد القادر، ) (، لغت شاهنامه، تصحیس کاول. گ. زالمان، ترجمه و تو یس و توفیق ه

 رواقی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 



 مـاه دیـدارِ فرّخ پسر  )پژوهشی دیگر پیرامون مادر سیاوش(   176

 

صحیس محمد تقی بهار و کوشش محمد1380بلعمی، ابو علی محمد بن محمد، ) پروین گنابادی،  (، تاریخ بلعمی، ت

 تهران، زوار. 

 (، تاریخ بلعمی، تصحیس و حاشیه محمد روشن، تهران، سروش، چ دوم. 1378، ) _____________ 

 (، پژوهشی دراساطیر ایران، تهران، آگاه، چ چهارم. 1381بهار، مهرداد، ) 

 ها، تهران، اساطیر، ج دوم. (، تفسیر و تألیص یشت1377پور داوود، ابراهیم، ) 

 (، تصحیس و اهتمام حبید یغمایی، تهران، دانشگاه تهران، ج ششم. 1342ترجمة تفسیر طبری، )

صور عبدالمک  شابوری، ابومن ی مجتبی مینوی، ترجمة محمد (، تاریخ ثعالبی، با دیباچه1368محمد، )بنثعالبی نی

 فضا لی، تهران، نقره. 

 ، تهران، اساطیر. ی محمود هدایت(، شاهنامه، ترجمه1385، ) ________

 (، برهان قاطد، به اهتمام دکتر معین، تهران، امیرکبیر، ج دوم. 1357خلص تبریزی، محمد حسین، ) 

 ی علوم انسانی، چ دوم. های شاهنامه، تهران، پژوهشکده(، فرهنگ نام1379رستگار فسایی، منصور، ) 

  ی ایران باستان، تهران، س ن.(، دانشنامه1381ر ی، هاشم، ) 

 ( دده قورقود، تهران نشر قطره. 1379عزب دفتری، فریبا، و حریری اکبری، محمد )

ی استاد همایی، زیر نیر دکتر دبیر سیاقی، تهران، (، حبید السیّر، با مقدمه1362غیان الدین بن همام الحسینی، ) 

 خیّام، چ. سوم. 

چاپ مسکو، به کوشش سعید حمیدیان، تهران، (، شاهنامه، متن انتقادی، بر اساس 1378فردوسی، ابوالقاسم، ) 

 قطره، چ نهم. 

 (آثارالبلاد و اخبار العباد، تصحیس میرهاشم محدن، تهران، امیرکبیر. 1373محمّدبن محمود، )قزوینی، زکریابن 

 (، نامة باستان تهران سمت، چ ششم، ج اوّل. 1386الدین، )کزاّزی، میرجلال 

 ریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیر، چ سوم. (، تا1364اع، )مستوفی، حمد 

سن  سعودی، ابوالح سین، )بنعلیم شر (، مروج1370الح سم پاینده، تهران، بنگاه ترجمه و ن الذّهد، ترجمة ابوالقا

 کتاب، چ چهارم. 

 (، دایرۀالمعارف فارسی، تهران، امیرکبیر، ج سوم. 1381مصاحد، غلامحسین، ) 

(، شــاهنامه و فردوســی )پژوهشــی نو پیرامون حکیم ابوالقاســم فردوســی(، تهران، 1377همایونفرخ، رکن الدین، ) 

 اساطیر. 

 

 ها: مقاله
شن، محمد علی، ) سلامی ندو صص «سودابه و فدر»(، 1355ا ، مندرج در جام جهان بین، تهران، توس، چ چهارم، 

68 - 92 . 

، مندرج در زندگی و مرگ پهلوانان در شــاهنامه، یزدان، چ چهارم، «ســیاوش» (، 1363، ) ______________

 . 92ش 

سجاد، ) سیاوشفر یه»(، 1388آیدنلو،  سه»، مندرج در «ای دربارۀ مادر  سطوره تا حما ، تهران، س ن، صص «از ا

64 – 74 . 

های دیرینه، به همّت علی ، مندرج در ســـ ن«نیری دربارۀ هویت مادر ســـیاوش»(، 1386خالقی مطلق، جلال، )

 .   36 – 32دهباشی، تهران، افکار، چ دوم، سس 

 208، مندرج در حماسة ایران، تهران، آگه، ویراست دوم، ش «مادر سیاوش؟»(، 1380دوست واه، جلیل، )


